
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره اول) » أمارات » حجيت خبر واحد »

در تاریخ ۰۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

حجيت خبر واحد
جلسه 88 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

تحقیق در مطلب (پیرامون حجیت اخبار آحاد در تفسیر قرآن)

عرض کردیم آیا از ادلهی حجیت خبر واحد استفاده مشود که در غیر روایات فقه هم خبر واحد حجت است یا خیر؟ ملاحظه
فرمودید: اگر دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلا باشد، سیره عقلا عمومیت دارد و سیره عقلائیه بر این است که به خبر ثقه عمل
مکنند، چه در موضوعات و چه در احام، چه در قضایای مهمه و چه غیر مهمه؛ اما عرض کردیم شارع باید سیره عقلائیه را

امضا کند؛ و ما حت مجرد عدم ردع را کاف ندانستیم. 

آن وقت، سؤال این است که آیا شارع سیره عقلائیه را به نحو عموم امضا فرموده است یا نه؟ که اگر امضای شارع به نحو عام
باشد، مدّعا ثابت مشود؛ یعن مگوییم خبر واحد وارد در فروع، خبر واحد وارد در تفسیر آیات قرآن و تاریخ همه حجت

است. اما عرض کردیم شارع فقط در دائرهی شریعت متواند سیره را امضا کند؛ که شامل فروع مشود؛ حت شامل روایات 
واردهی در تفسیر قرآن هم مشود؛ چون آن هم کلام شارع است و شارع بما أنّه شارع متواند بیان کند اگر خبری از

معصوم(ع) در تفسیر کتاب وارد شد، حجیت دارد؛ اما در آنچه که از حوزه شریعت خارج است، مثل تاریخ، شارع نمتواند بما
انّه شارع مداخله کند. 

پس، طبق بنای عقلا متوانیم این مقدار را که دنبالش هستیم، یعن حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن را اثبات کنیم. اما اگر
ٱلدِّین وا۟ فتَفَقَّهیّفَةٌۭ لطَآئ منْهم ۢقَةرف لن کم نَفَر ت خبر واحد را آیات و روایات قرار دادیم، مثل آیه نفر، (فَلَوادلهی حجی
ولینذِروا۟ قَومهم اذَا رجعوا۟ الَیهِم لَعلَّهم یحذَرونَ) که اگر استدلال به این آیه تمام باشد ـ که ما آن را پذیرفتیم ـ اما از ذیل آیه

(ولینذِروا۟ قَومهم اذَا رجعوا۟ الَیهِم لَعلَّهم یحذَرونَ) چه بسا استفاده شود که خبری که مربوط به مقام عمل است، فقط حجیت
دارد؛ یعن آیه فقط موارد مربوط به عمل را شامل مشود.

آیه نبأ (ان جآءکم فَاسقۢ بِنَباۢ    فَتَبینُوا۟ ان تُصیبوا۟ قَومۢا بِجهٰلَةۢ فَتُصبِحوا۟ علَ ما فَعلْتُم نَٰدِمین) نیز ظهور روشن در
باب عمل دارد. آیه مگوید اگر فاسق خبر آورد، اگر تبین کنید و به خبر او عمل کنید، ممن است قوم را به وسیله جهات

خودتان در گرفتاری قرار دهید. پس، از آیه نبا هم استفاده نمشود روایات که آیات قرآن را تفسیر مکند، حجیت دارد. و
همچنین سنّت، که ی از ادلهی حجیت خبر واحد بود، سؤالهای که از ائمه(ع) شده که: أفیونس بن عبدالرحمن ثقة؟ 

یا راجع به عمری و فرزندش سؤال شده است که ثقه هستند، اینها مربوط به اعمال و تالیف شرعیهی مردم بوده است و از آنها
هیچ استفاده نمشود که عمومیت داشته باشد. بله، چه بسا بشود که بوییم از تعبیر آخذ عنه معالم دین عمومیت استفاده

مشود. بنابراین، از آیات عمومیت استفاده نمشود؛ و از غالب روایات نیز عمومیت استفاده نمشود؛ و مربوط به حیطهی
عمل هستند.نتیجه این شد که بعد از اینه در فرمایش مرحوم محقق خوئ مناقشه کردیم و گفتیم در این بحث فرق نمکند

حجیت را به معنای علم تعبدی بیریم یا منجزیت و معذریت، گفتیم تحقیق این است که والد راحل ما (رض) دارند که باید برویم
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سراغ ادلهی حجیت خبر واحد.

سیرهی عقلائیه را برای حجیت روایات تفسیریه کاف دانستیم، اما آیات و روایات را کاف ندانستیم؛ اجماع هم که دلیل لب است
باید به قدر متیقن از آن عمل شود؛ و قدر متیقنش، روایات مربوط به اعمال واجبات و محرمات است. بنابراین، آنچه را که

مرحوم نائین فرمودند و حت از کلمات مرحوم محقق  عراق و مرحوم علامه طباطبای ذکر کردیم، که اینها مخواهند بویند
با ادلهی حجیت خبر واحد، خبر واحد مربوط به اعمال حجت مشود، اما خبری که آیهای را تفسیر مکند، حجیت ندارد. و به

نظر ما، فرمایش این بزرگان با توضیحات که عرض کردیم، قابل قبول نیست. 

وجود روایات تفسیریه دلیل حجیت اخبار آحاد در تفسیر قرآن

آن وقت اینجا، با قطع نظر از این حرفها، ی حرف هم داریم که در کلمات وجود ندارد؛ و آن حرف این است که: مگوییم حالا
کاری به ادلهی حجیت خبر واحد و مبان باب حجیت و تفاسیر حجیت نداریم؛ اما وقت وارد تفسیر قرآن مشویم، روایات

فراوان از ائمه معصومین(ع) برای تفسیر آیات داریم؛ و اصلا تفاسیری داریم که فقط روایات واردهی ذیل آیات را بیان کردهاند؛
مثل تفسیر برهان، تفسیر نور الثقلین، و شاید غالب تفسیر صاف مرحوم فیض هم همینطور باشد؛ همچنین تفسیر کنز الدقائق

بسیاری از روایات در آیات را ذکر کرده است. 

ما باشیم و این روایات، اگر واقعاً خبر واحد در تفسیر آیات حجت نبود، نقلش از اصحاب ائمه که هر کس برای شاگرد خودش
روایت را نقل مکرد و همینطور... باید تمام اینها لغو باشد. اصلا، بالاتر، ائمه معصومین(ع) نباید مطلب را مفرمودند؛ یا اگر

مفرمودند، به اینها مگفتند این برای شما که مستقیماً از ما مشنوید، حجیت دارد؛ و نه دیران. ما وقت این همه روایات
فراوان واردهی در تفسیر آیات را ملاحظه مکنیم، معلوم مشود که باید قائل شد به اینه این روایات حجیت دارد؛ و بین این

روایات و روایات که در فروع وارد شده، فرق نیست. این مطلب به نظر ما خودش ی دلیل محم و مستقل است. 

علّت ذکر روایات تفسیریه در المیزان

داند، اما وقته خبر واحد در باب تفسیر را حجت  نمری که در اینجا وجود دارد، این است که مرحوم علامه با اینتهی دین
به تفسیر ایشان مراجعه مکنیم، مبینیم ایشان قسمت را به عنوان بحث روای مطرح کرده است. در این مورد باید گفت، این را

مثلا شاید به عنوان مؤید ذکر کردهاند و به عنوان ی دلیل نیست؛ یعن دأب مرحوم علامه در تفسیر المیزان این است که روی
آن مبنای مشهوری که دارند که تفسیر قرآن به قرآن است، هر آیهای را با توجه به سایر آیات که مناسب و مشابه با این آیه است،

معنا مکنند. 

بعد مفرمایند روایات هم که وارد شده، همین معنا را دلالت دارد. یعن اول تفسیر و معنای آیه را بر حسب خود قرآن و به
که برای شما از خود قرآن استخراج کردیم، وقت فرمایند همین معنایکنند، مآورند، بعد که تفسیر ماستناد قرآن به دست م
سراغ روایات که ذیل آیه وارد شده است مرویم، آنها هم همین دلالت را دارد. پس، این روایات را به عنوان مؤید ذکر کردهاند.

این خلاصهی بحث در این که آیا خبر و احد در روایات تفسیریه حجیت دارد یا ندارد؟ تا اینجا، ادلهی حجیت خبر واحد ـ  آیات،
روایات، اجماع و سیره عقلائیه ـ را بیان کردیم. 

باق مماند آخرین دلیل که برای حجیت خبر واحد ذکر شده، و آن دلیل عقل است. که آقایان این دلیل را از کفایه پیش مطالعه
بفرمایید ان شاء اله فردا عرض خواهیم کرد. 



بحث اخلاق: ذکر خدا و اهمیت توجه به آن(بخش چهارم)

در مباحث گذشته مقداری در مورد ذکر خداوند تبارک و تعال صحبت کردیم؛ و ی حدیث قدس بیان کردیم که حدیث بسیار
مهم بود و نات مهم را در مورد ذکر خدا در محضر شما فضلا بیان کردیم. 

البته بحث از ذکر خدا، بحث است که خود آقایان کم و بیش ارتباط و اطلاع دارند که  آنهای که مأنوس با قرآن هستند، در خود
قرآن مباحث فراوان را متوانند در مورد ذکر خدا استفاده کنند. اما روایت که قبلا نیز به آن اشاره کردیم از امام باقر(ع) که در

جلد دوم کاف کتاب الدعاء، باب من یجب من ذکر اله ف کل مجلس، حدیث چهارم آمده است.

ابوحمزه ثمال از امام باقر(ع) نقل مکند: قال: متوب ف التورات الّت لم تغیر إنّ موس(ع) سئل ربه فقال یا رب أقریب أنت
منّ فاُناجی أم بعید فاُنادی موس از خداوند سؤال کرد ـ که گفتیم مرحوم علامه مجلس (رض) این بیان لطیف را دارد که

موس مخواهد ادب دعا و کیفیت دعا را از خداوند تبارک و تعال سؤال کند. ـ خدایا من وقت خودم را ناه مکنم، عجز،
ضعف، نقصان و جهل خودم را ناه مکنم، مبینم که با تو خیل فاصله دارم، اما وقت به تو ناه مکنم، به جلال و جمال و
صفات کمالیهی تو ناه مکنم، به حقیقت تو توجه مکنم، مبینم که نزدی هست؛ از رگ گردن به انسان نزدیتر هست؛ از
نفس انسان به انسان نزدیتری؛ قبل از اینه چیزی بخواهد در نفسر انسان خطور پیدا کند، تو آگاه هست؛ حال، در مقام دعا،

چونه با تو صحبت کنم؟ اگر نزدی باش باید با تو مناجات کنم و اگر دور هست، باید تو را صدا بزنم و ندا کنم تو را. خداوند
در مقام جواب فرمود: فأوح اله عز وجل إلیه یا موس أنا جلیس من ذکرن   من همنشین کس هستم که به یاد من هست.

این جواب چه مناسبت با سؤال موس دارد؟ 

من نزدی یعن فرماید أنا جلیس من ذکرنخدا بالاخره در این جواب فرمود: تو با من مناجات کن یا مرا ندا کن؟ آیا این که م
هستم؛ هر کس که به یاد من باشد، من همنشین او و نزدی به او هستم؟ یا اینه نه، مخواهد مطلب بالاتری را بیان کند؟
مخواهد بفرماید کس که به یاد من هست، دیر قرب و بعد در اینجا معنا ندارد؛ من با خود او هستم. همان نتهای را گاه

بعض از عرفا در عباراتشان دارند و معنای خیل عمیق دارد؛ و آن وحدت و اتحاد ذاکر و ذکر و مذکور است. 

کس که به یاد خداست و خدا جلیس با اوست، اصلا وجودش مشود تجلّ خدا. ارادهاش مشود اراده خدا. ناهش مشود
ناه خدا. البته این بدان معنا نیست که ذات خدا در وجود کس حلول کرده است؛ حرفهای که بعض از عوام علما فر

مکنند. یا آن حرفهای که گاه در بعض از مذاهب دیر هم اشاره مکنند، اینها نیست. در عین بندگ و در اوج بندگ، انسان
به جای مرسد که همه وجودش مشود وجود خدای. با خدا حرف مزند، چون خدا وجود او را احاطه کرده، و امور او را
عهدهدار شده است. و این تعبیر «جلیس» هم از باب ضیق در تعبیر بوده است. مرحوم امام (رض) نتهی لطیفتری در مورد

این سؤال موس دارند. و آن این است که مفرمایند: موس مخواسته بوید من عاجز هستم از دعا کردن. این که مگوید یا
رب أقریب أنت منّ فاُناجی أم بعید فاُنادی این نیست که به خدا بوید ی طرف را برای ما معین کن. 

نه، موس مخواهد مقام و حالت عجز خودش را از کیفیت دعا بیان کند. یعن انسان به جای مرسد که دیر عاجز از دعای
واقع است. پس، دعا  هم مراتب دارد؛ دعای عوام داریم؛ دعای خواص داریم. دعای خواص هم به مرتبه بالایش که مخواهد
برسد، مرسد به عجز از دعا؛ انسان از دعا عاجز مشود. وقت وجود خداوند تبارک و تعال و حضور خداوند را ی حضور
قیوم مداند، وقت در مورد خدا اصلا قرب و بعد معنا ندارد، بله قرب و بعد برای ماها مفهوم دارد، این معان در مورد خدا

اصلا معنا ندارد. 

نمتوانیم بوییم عالم دنیا دورتر از خداست؛ ملائه به خدا نزدیتر هستند؛ یا مثلا عالم ملوت به خداوند نزدیتر است تا عالم
مل؛ خیر، چنین نیست و نسبت همه اینها به خدا یسان است. خداوند نسبت به همه این عوالم مل و ملوت و دنیا و برزخ و



آخرت ی حضور قیومیه دارد. حضور قیوم یعن هر چیزی به اراده او تعلّق دارد. لذا، اصلا کار به جای مرسد که انسان
واقعاً عاجز از دعا کردن مشود. حالا این تعابیر را بذاریم کنار و به اهلش بسپاریم. اما آنچه که برای ما مهم است، این است

که ذکر خدا را چونه برای خودمان مله قرار دهیم؟ ما چونه اهل ذکر شویم؟ 

داریم راه مرویم، به یاد خدا باشیم؟ وقت انسان با صحنه گناه مواجه شد، ببینید که آیا آنجا واقعاً در فرش هم مآید گناه کند
یا نه؟ اگر در فرش آمد، ولو خودش هم مگوید حرام است، عقاب دارد، خدا راض نیست؛ اما همین که در فرش آمد بداند
ی مقداری ضعف دارد. وقت خدا جلیس انسان شد، دیر به فر گناه نمافتد. وقت خدا عهدهدار امور کس باشد که به یاد
اوست، یعن قلب او هم دست خداست و تحت عنایت خداست، نمگذارد غیر از نور خودش و افاضه خودش چیز دیری در

آن راه پیدا کند. 

مرحوم علامه (رض) در تفسیر المیزان وقت مراتب شرک را بیان مکند، مفرماید خفترین مرتبهی شرک این است که انسان
از خدا غفلت کند؛ یعن همان لحظه که از خدا غافل شده، عنوان شرک را پیدا مکند. ما واقعاً چه کنیم که خودمان را بسازیم؟
وقت گذشته، یعن عمر گذشته، و انسان گاه تأسف مخورد، اندوه مخورد که دیر مجال برای او باق نمانده است. واقعاً به

خودمان خطاب کنیم، خودمان را سرزنش کنیم، نباید بوییم حالا ما الحمد له در مسیر علم هستیم و همین کاف است؛ و به
همین مقدار خودمان را قانع کنیم.

 نه، این نیست. این که امیرالمؤمنین(ع) بر حسب آنچه که نقل شده، بعد از نماز به مردم خطاب مکرده که زاد و توشه برای
خودتان فراهم کنید، راه طولان در پیش دارید؛ برای چیست؟ انسان عقبههای سنین در پیش دارد و باید دائماً اینها را به

خودش بوید. دائماً باید بوییم چیزی باق نمانده، ممن است ی دقیقه بیشتر از عمر انسان باق نمانده باشد. 

باید توسل به ذات خداوند پیدا کنیم که او به ما کم کند و ما را جزء ذاکرین قرار دهد؛ و ذکر را ملهی ما و در وجود ما قرار
دهد. عبارت مفصل در نهج البلاغهدر این رابطه هست که ان شاء اله هفتهی آینده بیان خواهیم کرد. 

وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین. 


